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1سید غفور وهابی  

 چکیده

 اساسی و بنیادي نگرش هايبررسی و مقایسه جنبه هدف از این پژوهش
- میبا استفاده از آثار به جاي مانده از آنها درباره فلسفه تاریخ  هاکسلی و هگل

در برداشت هگل از فلسفه، هاي پژوهش حاکی از آن باشد. بر این اساس یافته
. 1توان نگاشت: نظر او، تاریخ را به سه شیوه میتاریخ امري محوري است. به 

تاریخ فلسفی یا فلسفه تاریخ که  .3گرانه، ریخ اندیشه. تا2تاریخ دست اول، 
بر جهان عقل حاکم است، در نتیجه تاریخ از نظر وي روش برگزیده هگل است. 

جهانی جریانی عقلانی و ضروري است نه تصادفی. ولی شیوه تفکر فلسفی و 
شان ران و صاحب نظرانی که مشرب فلسفیسیاسی هاکسلی با بسیاري از متفک

ز جهان را فرا گرفته متفاوت است، هاکسلی رابطه شخص با وقایع نیمی ا
داند و معتقد است که رابطه قربانی با قربانی کننده میتاریخی و اجتماعی را مثل 

مهم که تواند از وقایع تاریخی یتی شخص عاقل باید تا آنجا که میدر چنین موقع
عزلت به تفکر یا عبادت بگریزد و در گوشه انزوا و  ،دهداش روي میدر زندگی
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و در  اياطلاعات از شیوه کتابخانهآوري در پژوهش حاضر براي جمع بپردازد.
  .هاي توصیفی تحلیلی استفاده شده استحوزه تجزیه و تحلیل از روش

   .فلسفه تاریخ، هگل، هاکسلی واژگان کلیدي:

  مقدمه

 این حوادث. یا بررسی تبیین و تسلسل حوادث تاریخی؛ دو معنا دارد: تاریخ

نخست باز اندیشی فلسفی  نیز دو معنا دارد:» فلسفه تاریخ« متناظر با این دو معنا
و روش  درباره ماهیت درباره جریان حوادث تاریخی، دوم باز اندیشی فلسفی

از نوع اول بود تا  حوادث تاریخی. پیش از هگل، فلسفه تاریخ بیشتر هاي تبیین
اصول دانشی جدید دربارة طبیعت «در1،ویکو بنیان گذار این رشته، نوع دوم:

از این بحث کرد که همۀ اقوام از مرحلۀ الهی و حماسی و انسانی » مشترك ملّتها 
اخلاق حماسی  اندیشه انتزاعی، ازکنند و به تدریج از اندیشۀ حسی به عبور می

در  ايرساله«در  4ولتر 3.به تساوي حقوق ارتقا می یابند از تبعیض 2،به اخلاقیت
تاریخ را مبارزة انسان براي فرهنگ و » تاریخ عمومی و آداب و روح ملل

روي تاریخ را پیش» آرایی در فلسفۀ تاریخ بشر«پیشرفت توصیف کرد. هردر در 
کانت دربارة کتاب مذکور هردر،  دو ارزیابی  تلقی کرد.» انسانیت«به سوي 

 

1. veko. 
2 . morality. 

  آورد.گاه از ویکو ذکري به میان نمیهگل هیچ. ٣
4. Voltaire. 
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اي براي تاریخ یشهاند«نوشت و چند رساله دربارة تاریخ نگاشت. کانت در 
از این بحث کرد که به رغم آزادي اراده، » عمومی از نظرگاه جهان وطنی

هدف تاریخ ). 48، 1386(اعوانی، کنند.رفتارهاي انسانی قوانین کلیّ معین می
عبارت است از حکومتی کاملاً عادل و عقلانی که آزادي لازم را براي رشد کامل 

با حکومتهایی که به شکلی مشابه سامان یافته هاي انسان تضمین کند و توانایی
غالباً تاریخ را تحقق  2و فیخته1یدار باقی بماند. اي. جی. لسینگباشند، در صلح پا

نهایت به  کردند که درقدرت الهی و تدبیر خداوند براي تربیت نوع بشر تلقی می
) Inwood , Michael,1992 , pp.118_ 119کمال او خواهد انجامید. (

هاي فلسفۀ تاریخ آمده است. این ة تبیین هگل درباره تاریخ، در کتاب درسعمد
اي از تاریخ خلاصهتوان کتاب، مقدار زیادي اطلاعات تاریخی را دربر دارد و می

 اي راجع به تمدن هايوس مطالب را در آن یافت؛ یعنی خلاصهئجهان، حاوي ر
روم و سپس مسیر تاریخ اروپا  قدیم چین، و هند، و ایران و بعد، یونان باستان و

از فئودالیسم تا نهضت اصلاح دین و سرانجام، عصر روشنگري و انقلاب کبیر 
یخی که اي تارفرانسه. ولی پیداست که هگل فلسفۀ تاریخ را صرفاً خلاصه

پنداشت. کتاب او اثري فلسفی است؛ زیرا از نمی ،رؤوس مطالب را در بر دارد
اتر رود. به ها فرخواهد از آنخام استفاده می کند و میوقایع تاریخی چونان ماده 
، (سینگراندیشمندانه تاریخ نداردمعنایی جز سنجش  نظر هگل فلسفۀ تاریخ،

1379، 40( 

 

1 . E.G.Lessing. 
2 . Fichte. 
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 روش تحقیق 

، محقق روش ري از اطلاعات وتجزیه و تحلیل آنگیآوري و بهرهبه منظور جمع
ا براي پژوهش حاضر پیشنهاد ي رادي مبنی بر تجزیه و تحلیل مقایسهمطالعه مور

ترین یکی از برجسته» . زدف برديگ جرج«، این روش بر اساس آنچه کندمی
و تربیت در زمینه پژوهشگران لهستانی و صاحب مقالات زیادي در تعلیم 

آن را در توان ، داراي چهار مرحله است که میدهداي ارائه میمطالعات مقایسه
  مراحل عبارتند از: این .دو مرحله کلی خلاصه کرد

 مرحله توصیف و تفسیر .1

، مورد تحقیق، پرداخت در مرحله اول به اعتقاد بردي باید به توصیف پدیده هاي
شواهد و اطلاعات لازم را در این مورد جمع آوري کرد و مدارکی که با مطالعه 

و بعد اسناد و مدارك و یا از طریق مشاهده مستقیم به دست می آید، فراهم کرد 
، باید به توضیح و هاي کافی در زمینه موضوعیادداشت برداري و تدارك، یافته از

ویا فلسفی آنها را دسته بندي  تفسیر آن اطلاعات پرداخت و بر طبق اصول علمی
  کرد.

  مرحله همجواري و مقایسه .2
در مرحله دوم اطلاعات بدست آمده از مرحله اول را در کنار هم به صورت 

- ها مشخص شود و راه براي نتیجهها و ناهماننديهماننديجداول قرار داده تا 

  قیاسی هموار گردد. -گیري بر اساس روش استدلالی
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  هگل و تاریخ
هگل، جهان را به صورت یک کل واحد می بیند: مثال مطلق، خدا، واقعیت، 
عقلانیت، معنی، همه اسامی مختلفی براي یک چیز واحد هستند. اما، این 

.تاریخ  ستی ایستا نیست، بلکه همیشه در حال شدن استواقعیت، هرگز یک ه
گفته یکی از اندیشمندان معاصر،  نیز، تجلی خارجی این کلیت، و به

بنابراین، موضوع فلسفه  )70 -68، 1370(مجتهدي، ». اتوبیوگرافی خداست«
تاریخ هگل، اثبات بقیه فلسفه اوست. فلسفه تاریخ، هم معیار است وهم تبیین، 

ک سو نشان می دهدکه مثال مطلق یا خدا، در واقعیت متجلی می شود؛ زیرا از ی
و از سوي دیگر، جهان یک کلیت در حرکت بوده و عقل، همسان واقعیت است. 

  در واقع بیانگر همین نظر اوست:  این جمله مشهور هگل،
( ».آنچه که عقلایی است، واقعی است، و آنچه که واقعی است، عقلایی است« 

  )23 ،1356هگل، 
بخش نخست این عبارت، منبع واقعیت را نشان می دهد: واقعیت، از بطن یک  

می آید. دوین بخش عبارت فوق نیز، نشان دهنده هدف واقعیت  مثال بیرون
واقعیت در راه حصول به یک مثال حرکت می کند. این است ترکیبی که  است؛

 ).126 -124، 1373کیمپل، هگل از مکانیسم و غایت گرایی ارائه می دهد.(

همانطور که طبیعت، «می نویسد: » فلسفه تاریخ«هگل، در مقدمه خویش برکتاب 
در  .»تحول مثال مطلق در مکان است، تاریخ نیز، تحول روح در زمان می باشد

دارد. اما هگل به این کفایت  اینجا، یک منبع، یک کلیت و یک هدف وجود
یت و واقعیت، یک کل واحد کند. به نظر او اگر درست است که عقلاننمی
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هستند، پس منطق بیرونی تاریخ، تنها تجلی آشکاري از منطق درونی و ضمنی آن 
حرکت دیالکتیکی تاریخ، مانند حرکت  )69 - 67، 1362(گارواي، است.

- از ضرورت یکسانی ناشی میدیالکتیکی تفکر است. هر دوي این حرکات، 

کتیک، به مثابه شیوه تحلیل واقعیت شوند. این، بدان معنی است که هگل، از دیال
سود برده و این کار او، تنها یک سهل انگاري روش شناسانه نیست، بلکه از یک 

آن را مستقل از حقایقی است که  کاملاً ضرورت متافیزیکی ناشی می شود که
کتابی درباره تاریخ واقعی نیست، بلکه  »فلسفه تاریخ«اثبات می کنند. همین طور، 

قی است که این حقایق، ماهیت و معنی خود را می نمایانند. این درباره طری
 )98 -97، 1370معنی، داراي ضرورت واقعی و منطقی است.(مجتهدي، 

داراي معانی یکسانی است. یک سنگ، خود  »آزادي«و » خودآگاهی«براي هگل، 
آگاه نیست، بنابر این بر خود کنترلی ندارد و لذا آزاد نیست. بر همین اساس، 
افرادي نیز هستند که هنوز کاملآ خود آگاه نیستند. از نظر هگل، تاریخ واقعی، 

اینجاست که انسان درباره  شود. درآغاز میتنها در جایی وجود دارد که عقل 
آمیزد. اده و عمل با خود آگاهی در هم میاندیشد. در اینجاست که ارخود می
ته است. در آنجا هنوز رشد روح گوید، در آفریقا آگاهی هنوز تحقق نیافهگل می

سیر تکاملی عقل یا تکامل  باشد.و بنابراین تاریخی هم موجود نمی وجود نداشته
ل است. این مراحل، قبل از اینکه بیانگر . هگل براي تکامل، چهار مرحله قائروح

مقاطع زمانی خاص باشند، مراحل بلوغ خرد انسانی را نشان می دهند: در دنیاي 
کودکی تاریخ حکمفرماست. شخصیت پدر نقش مسلط را دارد. در  شرق، دوران

 در یونان باستان، )59 -34، 1391(مصلح، این جوامع، تنها یک فرد آزاد است.
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شویم. شاخصه این بلوغ، آگاهی از زیبایی و با دوران بلوغ تاریخ روبرو می
ه، اختصاص اوقات فراغت به تفکر درباره زندگی و مرگ است. در این جامع

بعضی از افراد آزاد هستند. رم باستان، دوران رشادت تاریخ است. در اینجا، 
اهداف اجتماعی بر اهداف فردي رجحان دارند. در آلمان نیز دوران کهولت 
تاریخ جریان دارد. در اینجا، روح و عقل، یکی دانسته شده و هر دو در مسیحیت 

نشان دادن . همه انسانها آزادند لذا اکنون شاهدیم که و با یکدیگر تلفیق می شوند
عقلانیت در کار جهان، هدف اصلی هگل است. این بدان معنی است که تفکر و 
حقیقت، در شکل همسان هستند. به عبارت دیگر، از نظر هگل، تاریخ واقعی و 

  )21، 1391همسان می باشند(علی اصغر،  فلسفه تاریخ، یکی و

ل بر جهان را نشان دهد. اثبات این هدف فلسفه نیز آن است که حاکم بودن عق
به نظر هگل، تاریخ با استفاده از اعمال، عواطف و  امر بر عهده تاریخ است.

خصلت هاي افراد بشر تکامل می یابد. عواطف، در بیشتر موارد، عدالت، 
اخلاقیات و نظم را زیر پا می گذارد. حتی اهداف خیر نیز می توانند با بی 

یابند. تقدیر غم انگیزي در این حکم نهفته است.  خردي شور انگیزي تحقق
ها، و فضیلت ها، خرد دولتشتارگاهی است که در آن سعادت ملتتاریخ، ک

مقصودي که در همه اینها نهفته است، تحقق  از نظر ويافراد، قربانی شده است. 
و خود هاي انسانی سانی و خود تبیینی انسان، انگیزهروح از طریق اراده ان

 )60 -25، 1356 هگل، یی است.(ارضا

دهد. بدین ترتیب، نمی هرگز هیچ اتفاق قابل اهمیتی روي »عواطف«بدون این  
نه قرار دارد. البته نه خواهاعنی اعمالی که در خدمت منافع خودتاریخ ی
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هایی که تمامی نیروي حیاتی انسان را هاي جزیی، بلکه خودخواهیخودخواهی
ن عواطف، وسایلی است که تاریخ براي تحقق دهد. اییبه خود اختصاص م

به نظر هگل، حرکت تاریخ از شرق به غرب است. . اهداف خود به کار می گیرد
آسیا آغاز تاریخ و اروپا پایان آن است. او یکبار دیگر تاریخ را بر حسب مراحلی 

، سپس اي که تنها یک انسان آزاد استادي تقسیم بندي می کند. از مرحلهاز آز
اي که همه ند و سرانجام اوج آن، یعنی مرحلهاي که چند انسان آزادلهمرح

کند و درباره جنبه را در این باره، از چین شروع می انسانها آزادند. او تحلیل خود
کند و سرانجام به یونان پردازد؛ سپس از آسیا عبور میمی سالارانه آن به بحثپدر

  ).31 ،1336 هگل،(رسد.و رم می

 تاریخ هاکسلی و

توان قواعد و قوانینی یافت، و معتقد است در اجتماعات بزرگ، می هاکسلی
امکان دارد آنها را به صورت دستور در آورد. ولی از آنجا که اجتماعات، هر قدر 
هم بزرگ باشند باز آنقدر بزرگ نیستند که بتوان قواعد کلی از آنها استنباط کرد 

چه ذاتی و چه اکتسابی، میان افراد  چون اختلافات عظیمی، و از طرف دیگر
این رو شوند و از شمار میداراي موارد استثنایی بیموجود است، این قواعد 
شود که آنها را نادیده وانند باشند. البته این دلیل نمیتقوانین اجتماعی، دقیق نمی

تند، بگیریم. براي بیان مقاصد ما، قوانین اجتماعی از آن نظر مهم نیستند که نادرس
سی و فیزیولژي با اهمیت شمرده بلکه به علت اختلاف آنها با قوانین روان شنا

آید، تغییرهایی که در مقدار پدید میشوند، یعنی قوانینی که برافراد حاکمند. می
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شود. میان فرد و عت داشته باشد، سبب تغییر نوع میاگر به اندازه کافی وس
ابل سنجش با هم غیر ق است که تقریباًاجتماع، و میان شخص و تاریخ اختلافی 

 )23، 1388 هاکسلی،است. (

اثر هربرت اسپنسر را  »بشر علیه دولت«توان یافت که کتاب امروزه کسی را نمی
فاقد بخواند، زیرا میان آنچه براي یک فرد خوب است و آنچه به کار تشکیلاتی 

 د که همیشهخورد اختلاف آشکاري وجود داراحساسات، تمنیات و عقاید می
هاي شگفت انگیز و درد ناك وجود بشر این باقی خواهد ماند. یکی از واقعیت

 (است که تشکیلات اجتماعی در عین حال هم ضروري، و هم مهلک است.
 )60 -54، 1370 مجتهدي،

سازد، و با این همه همیشه ین تشکیلات را براي راحتی خود میبشر همیشه ا 
است. آن گردد که خود خداي آنان بوده لخلقه میبانی این موجودات عجیب اقر

دهد رابطه دولت و کلیسا همین طور است. زیرا این دو چنان که تاریخ نشان می
کنند که آنها را در قید بندگی در آورند و از آن رو از پیروان خود نگهداري می از

کنند یماعی و افرادي که در آن زندگی مرابطه میان تشکیلات اجت میان ببرند.
مانند رابطه شبان و گوسفند است. کشیشها و فرمانروایان، که مایلند به نام نماینده 

ولی  - هاي قدیم د، چون شبانند. این کلمه از زبانخدا در روي زمین خوانده شون
زیرا اقوامی گوشت خوار  (همان)رفته است.بکار می -نه از قدیم ترین ازمنه

- که کلمه مذکور را استعمال می اندد داشتهچران و مهاجم و جنگجو وجووگله 

صر خوار دوران تمدن اولیه شده و به عاند و جانشین قوم بوستانکار و گیاهکرده
ها جزو اند. این همان عصري است که مدتطلایی صلح و آرامش پایان داده



)1394یازدهم، تابستان (شماره  تاریخ نو  فصلنامه  178

لمی شد و اکنون در اثر کوشش باستان شناسان، دوران مسها محسوب میافسانه
شود.از آنجا که عادت به تفکر نداریم همیشه با خ اولیه بشر شمرده میاز تاری

ي گمشده، و شبان هادرباره شبانها و گوسفندان یا برهحالتی آمیخته به احساسات 
شبان براي  «ایم که هرگز در این نکته دقت نکردهکنیم. ولی نیکوکار، فکر می

به طریق اولی براي سلامتی سلامتی خود، و به طریق اولی براي سلامتی خود، و
پردازد. نگهداري او از گوسفندان براي چیدن پشم و یگوسفندان به چوپانی نم

برد و دوشیدن شیر، و اخته کردن نرهاي آنهاست، تا آخر کار سرشان را ب
 )30 - 18، 1362گارواي،  (.»گوشتشان را به مصرف برساند

هزار سال  ایی که از دو یا سههها و کلیساین مثل روستایی درباره اغلب دولتا 
کند و جاي تعجب است که یاند بسیار خوب صدق مپیش تاکنون وجود داشته

شایع شود. وقتی افراد  اند این مثل در افواههاي کشوري و کلیسایی اجازه دادهشبا
باید بگوییم از نظر آنها شبان خوب  ،کنیمها تشبیه میها و میشها و قوچرا به بره
ارد، بلکه اشکال کارشان اینست که وسایلی تهیه کنندتا از اجتماع منظم معنی ند

مسیل . بحث درباره »نکشد«و  »ندوشد« ب خود بهره ببرند و کسی آنها را و مرت
بشر شایستگی این  کند فقط کافی است بگوییم اولاًمذکور ما را از مطلب دور می

تشکیلات  ثانیاً ؛به دست گیردرا ندارد که براي مدتی طولانی اختیارات فراوانی 
دان که آلت مذهبی و زنان و مر اجتماعی سرانجام به صورت تشکیلات ظاهراً

آیند. بنابراین هرگاه اختیاراتی به کسی داده می شود مقاصدي خاص است در می
  ).34، 1388محدود باشد( هاکسلی، باید 
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ی باشد و تشکیلات سیاسی، اقتصادي و مذهبی باید همیشه کوچک و تعاون
سلسله مراتب در آنها رعایت شود.به همین طریق باید از تمرکز اختیارات 

ها و همچنین ا تمام وسایل ممکن دوري جست. ملتاقتصادي و سیاسی ب
اي در آیند که داراي هاي محلی و حرفهاجتماعات آنها باید صورت اتحادیه

 )34 - 21، 1379 سینگر،(اختیارات فراوانی هستند.

آثاري موجود است که نشان می دهد نه تنها از  ه درزمان حاضر علائم وبدبختان
شبان «، بلکه اقتدار شودجلوگیري نمی» شبانان بشر«از رفتار تمرکز اختیارات و 

تشکیلات نهد، او متدرجا رو به ازدیاد نمی» هاي پاسبانسگ«و » بزرگ
لت جنبه مذهبی و دو شود.تر میترو دقیق، ماشینیتراجتماعی، بزرگتر، پیچیده

هر فردي در  آیند.افراد به صورت اجسام در می گیرد وخدایی به خود می
ف با تحولات اجتماعی زندگی خود، شاهد بعضی وقایع سیاسی است که مصاد

تا  باشد. به طور خلاصه زندگی بشر را تاریخ فراگرفته است. ولیو فرهنگی می
ین تاریخ که بر زندگی بشر محیط کند؟ و اچه حد بشر در تاریخ زندگی می

 چیست؟ً گذراند، واقعاکسی در آن بخشی از عمر خود را میاست وهر 
   )147، 1367(فردریک،

پاسخ دهیم. آیا تاریخ فقط  »تاریخ چیست«اینجا لازم است به این سوال که در 
هاي متوالی شاهد آن یا چیزي است که بشر در نسل در مغز مورخان وجود دارد؟

افراد هرگز قادر نیستند تحولات طویل العمده را که به عقیده  است؟ بوده
درك کنند. تنها چیزي که  ،دهدمورخان فیلسوف، موضوع تاریخ را تشکیل می
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فرهنگی است که معاصر آنان است. در واقع هر شخص  اینان در می یابند علم و
تاریخی طویل تواند تحولات نمیکند و چون در مکان و زمان معینی زندگی می

العمده را بفهمد باید در طی عمر کوتاه خود از فرهنگی که معاصر اوست نهایت 
 ،انددرك کردهتوان به تمام و کمال آن طورکه افراد خ را نمیتاری استفاده را ببرد.

توان نامحدود است فقط می اندکه تاریخ را درك کردهنوشت زیرا شماره کسانی 
   )154، 1367 (فردریک،.اد شخصی را فراهم آورداي از مدارك و اسنخلاصه

یک سوم عمر خود را در حالتی که ربطی به تاریخ، اجتماع  تمام افراد بشر تقریباً
یگر در هر شبانه و فرهنگ و حتی محیط و وقت ندارد می گذرانند. به عبارت د

روح ضروري است،  خوابند. خواب براي سلامتی جسم وروز هشت ساعت می
تفریحات روزانه را بنماییم. ذهن آگاه ما توانیم جبران کار و خواب می تنها در

ها و ها، تنفرها و نگرانی، ترستواند از تمایلات و اکراهاتفقط در خواب می
رهایی یابد. یکی از  کند،ساعات بیداري آن را فرسوده میمحاسباتی که در 

این است که  اییاجتماعی و کلیس مشخصات وحشت انگیز موسسات سیاسی،
-ی را که زاییدهسلامت روند و در نتیجه هرگز آن سرزندگی وهرگز به خواب نمی

 ).57، 1387احمدي، (.ي خواب است ندارد

آورد ولی مرگ در همه جا و همیشه ر تمدنی، آثاري مختلف به وجود میه
ره تاریخ است. هرکس به تنهایی یکسان است. مرگ هم هثل خواب، خارج از دای

را درك و احساس کند. یکی  تواند مرگ اونمی ،رد و دیگري که زنده استمیمی
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ط اثر شرح روزهاي آخر زندگی سقرا«نویسد: می 1از نویسندگان بنام شستف
، انگیز است. اگر چه آخرین دقایق عمر سقراط فرا رسیده بودافلاطون چقدر غم

که شاگردانش در داشت و علت آنهم این بود ولی باز دست از حرف زدن بر نمی
احمدي، ».(دادند که به آرامی بمیردگرد آمده بودند و به وي مجال نمیاطراف او 

58 ،1387 .(  

که در اواسط  اياریخی اهمیت ندارد، مرد سالخوردهپیري و کهولت هم از نظر ت
هاي کند، روزهاي خود را در دنیاي فیزیک اتمی و مرامقرن بیستم زندگی می

گذراند، بلکه عمر او در جهان ي مافوق سرعت صوت نمیهامتضاد و سرعت
شود. ترقی یعنی چیرگی بر موانع بدنی و فکري سپري میترقی یعنی ضعف 

توان گفت: ترقی یعنی افزایش دانش تمدن می طبیعی و شاید در مورد اجتماع و
- آداب. ولی افراد به دو دلیل نمیو هنر، مرفه تر زیستن مردم و اصلاح قوانین و

توانند مرتب پیش بروند. دلیل اول آنکه روح و جسم بشر چون نمودارهایی که 
 شود، مرتباًد ملی یا محصولات صنعتی ترسیم میبراي نشان دادن افزایش درآم

شوند، مدتی به کنند، بالغ میشوند، رشد میکنند. زیرا افراد متولد میترقی نمی
رسد اط روح و جسم آنان فرا میو انحط مانند و بعد دوران زوالهمین حال می

اند، سرگذشت اتی که بسیار ترقی کردهشود. حتی در اجتماعو به مرگ منتهی می
توان ذکر دیگري که براي عدم پیشرفت بشر میافراد همین گونه است.علت 

مربوط به عوامل روانی است و با جسم او بستگی ندارد. غالب افراد  ،کرد

 

1. Shestov. 



)1394یازدهم، تابستان (شماره  تاریخ نو  فصلنامه  182

، حتی تازه ترین و عجیب ترین کنندیهی تصور میي چیزها را مسلم و بدبسیار
، 1391 مصلح،( آید.اهی به نظر آنان عادي و مبتذل میها در مدت بسیار کوتچیز
12- 34( 

در نظر ما آرزوي ما رسیدن به هدفی عالی است ولی همین که به آن رسیدیم  
اي هر فرد در محیطی که دار دهد. گذشته از این،ارزش خود را از دست می

 ،هاي دیگر آگاه نیست، متولد می شود و از تمدنتمدن و فرهنگ خاصی است
لی که در یک تمدن زندگی تحقیق به آنها پی ببرد. نس مگر اینکه در اثر مطالعه و

تواند در بل فکر کند، به بیان دیگر فقط میهاي بعد یا قتواند مثل نسلکرده نمی
تواند آن را مثل درد یا پیري نمی ولی خصوص ترقی بیندیشد و مطلبی بنویسد،

کند در احساس کند. در حدود سی سال از هفتاد سالی که معمولا بشر عمر می
ج از نیمی از عمر بشر خار گذرد. به عبارت دیگر تقریباًخواب و پیري می

گیري اجباري که امور اجتماعی و قضایاي تاریخی اجتماع و تاریخ ویا در گوشه
  )25، 1388ارد سپري می گردد. ( هاکسلی، با آن زیاد ربط ند

 گیرينتیجه

فاهیمی چون عمل انسانی، تاریخ نقش بنیادینی در تفکر بشر دارد، این مفهوم با م
ه تاریخی در ارتباط است و امکان ثیر شرایط مادي در امور انسانی و واقعتغییر، تأ

  را پیش روي ما قرار می دهد. کسب تجربه از تاریخ
ها که رفتار انسان را نشان می جریان ه منظم و زمانمندي از وقایع وتاریخ زنجیر

آن با هم مرتبط هستند وتاثیر اتفاق،  دهد، مفاهیم علیت، ساختار و رفتار در
دانستن این نکته مهم است که  شود.نیروهاي بیرونی در آن دیده می امکان و
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تحلیلی نیست و  نظري فیلسوفان فلسفه تاریخ هگل تقلیدي از تعقل فلسفی و
پیشینی و بنیادي قرار نگرفته، بلکه به  رویکرد فلسفی او بر پایه استدلال کاملاً

نظر او یک رابطه ذاتی بین عقل فلسفی و داده تاریخی وجود دارد. توجیه او این 
است که فیلسوف باید امر عقلانی را درون امر واقع کشف کند نه اینکه آن را بر 

فلسفی است و نه صرفا تجربی، بلکه  رویکرد او نه صرفاً امر واقع تحمیل کند.
تاریخی از  گاهی کاملاًبه کشف یک محور عقلانی نهفته در آهمت او معطوف 

موضوع فلسفه تاریخ  زمانه است، این محور باید بتواند به نحو فلسفی بیان شود.
، زیرا از هم تبیین هگل، اثبات بقیه فلسفه اوست. فلسفه تاریخ، هم معیار است و

که مثال مطلق یا خدا، در واقعیت متجلی می شود؛ و از  دهدیک سو نشان می
  .ت بوده و عقل، همسان واقعیت استسوي دیگر، جهان یک کلیت در حرک

آورد ولی مرگ در همه به عقیده هاکسلی هر تمدنی، آثاري مختلف به وجود می
ایره تاریخ است. جا و همیشه یکسان است. مرگ هم هثل خواب، خارج از د

را درك و  تواند مرگ اومیرد و دیگري که زنده است، نمیهرکس به تنهایی می
اي پیري و کهولت هم از نظر تاریخی اهمیت ندارد، مرد سالخورده احساس کند.

کند، روزهاي خود را در دنیاي فیزیک اتمی که در اواسط قرن بیستم زندگی می
گذراند، بلکه عمر او فوق سرعت صوت نمیهاي ماهاي متضاد و سرعتو مرام

ترقی یعنی چیرگی بر . شوددر جهان ترقی یعنی ضعف بدنی و فکري سپري می
توان گفت: ترقی یعنی افزایش موانع طبیعی و شاید در مورد اجتماع و تمدن می

  دانش و هنر، مرفه تر زیستن مردم و اصلاح قوانین و آداب.
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